
 

 

The Ant and The Grasshopper 

The ant and the grasshopper were good friends. In the summer, the ant works 
hard to fill his storage with food. While the grasshopper was enjoying the fine 
weather and playing all day. When winter came, the ant was lying cozily in his 
home surrounded by the food he stored during the summer. While the 
grasshopper was in his home, hungry and freezing. He asked the ant for food 
and the ant gave him some. But it wasn’t enough to last the entire winter. When 
he tried to ask the ant again, the latter replied: “I’m sorry my friend but my food 
is just enough for my family to last until the end of winter. If I give you more, we 
too will starve. We had the entire summer to prepare for the winter but you 
chose to play instead.” 

  
 خمورچه و مل

تا انبار خود را با غذا پر کند.  کندمورچه و ملخ دوستان خوبی بودند. در تابستان، مورچه سخت کار می
کرد. وقتی زمستان فرا رسید، مورچه در برد و تمام روز بازی میدر حالی که ملخ از هوای خوب لذت می

اش دور تا دور غذاهایی که در تابستان ذخیره کرده بود، دراز کشید. در حالی که ملخ گرسنه و یخ خانه
ت و مورچه مقداری به او داد. اما برای ادامه کل زمستان اش بود. از مورچه غذا خواسزده در خانه

کافی نبود. وقتی دوباره سعی کرد از مورچه بپرسد، مورچه پاسخ داد: دوستم متاسفم، اما غذای من 
ام تا پایان زمستان دوام بیاورند. اگر بیشتر به تو بدهم، ما هم از ای است که خانوادهبه اندازه

ام تابستان را فرصت داشتیم تا برای زمستان آماده شویم، اما تو به جای آن میریم. ما تمگرسنگی می
 .بازی کردن را انتخاب کردی

  
 


